
8
خبر

جهان

ترکیه همچنان با آتش بس قره باغ 
مخالفت می کند

پهپادهای اسرائیلی
 در صحنه جنگ

درگیری هــای هفتــه اخیــر بیــن ارمنســتان و  �
جمهوری آذربایجان شدیدترین مورد از درگیری بین 
دو طــرف در چند دهه اخیر بوده و تاکنون چند صد 
قربانی به جا گذاشته اســت. به گزارش دویچه وله، 
موضع گیری رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری 
ترکیه، علاوه بر تشدید اختلاف بین کشورهای عضو 
ناتــو، احتمال تبدیل شــدن درگیری هــای ناگورنو- 
قره باغ به یک بحران گســترده منطقه ای را افزایش 
می دهد. اردوغان در سخنرانی خود در بیمارستانی 
واقع در مرکز شهر قونیه گفت جنگ تا خروج کامل 
قره باغ از اشــغال ارمنســتان ادامــه خواهد یافت. 
اردوغان مدعی شد ارمنســتان با دست زدن به یک 
کشــتار وســیع، کنترل بر منطقه قره باغ را به چنگ 
آورده و جنــگ تا پایان اشــغال ایــن منطقه و حل 

بحران قره باغ ادامه خواهد یافت.
این در حالی است که روسیه علاوه بر صادرکننده 
اصلی تسلیحات به ارمنستان و جمهوری آذربایجان، 
در خــاک ارمنســتان پایــگاه نظامــی دارد و یکی از 
متحدان آن کشــور تلقی می شــود. در مقابل، ترکیه 
یکی از متحدان اصلــی جمهوری آذربایجان بوده و 
در روزهای اخیر با صــدور بیانیه های متعدد، از این 
کشور در ادامه نبرد با ارمنستان حمایت کرده است. 
براســاس اخبار منتشرشــده ازســوی خبرگزاری ها، 
تاکنون دست کم ۳۰۰ نفر در جریان درگیری های بین 
آذربایجان و ارمنستان جان خود را از دست داده اند. 
همین گزارش ها حکایــت از آن دارد که حداقل ۳۲ 
غیرنظامــی نیز در این رویارویی نظامی، در یک هفته 

گذشته کشته شده اند.
اختــلاف ارمنســتان و جمهــوری آذربایجان بر 
ســر منطقــه ناگورنو- قره بــاغ از زمان فروپاشــی 
اتحاد شــوروی آغاز شــد و در جنگ های شدید بین 
ســال های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۴ در این منطقه بیش از ۳۰ 
هزار نفر کشــته شدند. این منطقه که اکثر جمعیت 
آن ارمنی تبار هســتند، یک بخش مستقل در داخل 
قلمرو جمهوری آذریجان اســت، ولی استقلال آن 
هیــچ گاه ازســوی جامعه بین المللی به رســمیت 

شناخته نشده است.
در همیــن حال، رئیس جمهــوری آذربایجان در 
مصاحبه با شبکه خبری الجزیره، ارمنستان را مسئول 
تشدید تنش در منطقه قره باغ و تداوم درگیری ها در 
این منطقه دانســت و این کشــور را به تلاش برای 
حفظ مناطقی متهم کرد که قبلا اشغال کرده است. 
او گفت دلیــل اصلی وقوع درگیری این اســت که 
ارمنســتان خواستار صلح نیست؛ چراکه می خواهد 
مناطقــی را که به اشــغال خود درآورده اســت، تا 
همیشــه تحت کنترل خود نگه دارد و نمی خواهد 
اوضاع تغییر پیدا کند. ارمنستان باید حسن نیت خود 
را با احترام گذاشــتن به قطع نامه هــای بین المللی 
نشان دهد. علی اف افزود: در سال ۱۹۹۳ ارمنستان 
قره باغ را اشغال کرد و شورای امنیت با صدور چهار 
بیانیه، خواستار عقب نشــینی سریع و بی قید و شرط 
نیروهای ارمنستان از این منطقه شد. گروه مینسک 
نیز برای تســهیل در اجرای این قطع نامه ها تأسیس 
شــد. رئیس جمهوری آذربایجان به شدت اتهام زنی 
ارمنســتان به ترکیه مبنی بر اینکه آنــکارا نیروهای 
ســوری را به آذربایجان فرســتاده، تکذیب کرده و 
گفت این اتهام ها دروغ اســت. این در حالی اســت 
که رســانه های آنلاین در شمال سوریه، تصاویری از 
شبه نظامیان سوری کشته شــده در قره باغ را منتشر 
کرده انــد. همچنین خبرگزاری فرانســه گزارش داد 
خویشاوندان سه نفر از شــبه نظامیان سوری که در 
درگیری های قره باغ کشــته شده اند، خبر حضور این 
نیروهــا در منازعات بین ارمنســتان و آذربایجان را 

تأیید کرده اند.
وزارت خارجه ارمنستان روز جمعه آمادگی خود 
را برای آغــاز مذاکرات آتش بس در قره باغ با نظارت 
گروه مینسک وابسته به ســازمان امنیت و همکاری 
اروپا اعلام و از درخواست رؤسای جمهوری روسیه، 
آمریکا و فرانســه بــرای برقراری آتش بــس در این 
منطقه استقبال کرد. روز گذشته هم رئیس جمهوری 
فرانســه در بیانیه ای اعلام کرد در تماســی تلفنی با 
ارمنستان و رئیس جمهوری آذربایجان،  نخست وزیر 
دربــاره اوضاع پیش آمــده در ناگورنو-قره باغ، روش 
جدیدی را برای از ســرگیری گفت وگوها در چارچوب 

گروه مینسک پیشنهاد کرده است.
استفاده  از  پهپادهای انتحاری

از ســوی دیگر، وب ســایت آکســیوس با انتشار 
گزارشــی نوشــت: حکمت حاجی اف، مشــاور امور 
بین المللی الهام علی اف، با تأیید استفاده ارتش این 
کشور از پهپادهای انتحاری هاروپ گفت: «مهندسان 
اســرائیلی باید برای چنین تولیدی بــه خود افتخار 
کنند». حدود ۶۰ درصد تســلیحات ارتش آذربایجان 
محصول اســرائیل است. در مقابل، آذربایجان سهم 
بزرگــی در تأمین نفــت اســرائیل دارد. در روزهای 
گذشــته انتشــار تصاویر انهدام ادوات جنگی ارتش 
ارمنســتان و کشتار سربازان این کشــور با استفاده از 
پهپاد، عملا به یکی از ابزار تبلیغات سیاسی-نظامی 

جمهوری آذربایجان تبدیل شده است.
اما اســرائیل با وجود روابط بسیار نزدیک نظامی، 
اقتصــادی و دیپلماتیک با آذربایجــان هرگز درباره 
جنگ اخیــر در منطقه قره باغ موضعی اتخاذ نکرده 
است. به گزارش تایمز اسرائیل، حاجی اف درباره این 
«انفعال دیپلماتیک» گفت: «آذربایجان و اســرائیل 

به خوبی شرایط را درک می کنند».

روزنه

بایدن روابط آمریکا با سعودی ها را 
بازیابی می کند

در دومین ســالگرد قتل جمال خاشــقجی نامزد  �
دموکرات هــا در انتخابــات ریاســت جمهوری ۲۰۲۰ 
آمریکا به ارزیابی مجدد روابط واشــنگتن با عربستان 
سعودی متعهد شد. به گزارش ایسنا، به نقل از میدل 
ایســت آی، جو بایدن، نامزد دموکرات ها در انتخابات 
ریاســت جمهوری آمریکا، در بیانیه ای ضمن حمایت 
از مخالفان سعودی گفت: محمد بن سلمان، ولیعهد 
سعودی، مســئول قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار 
منتقد سعودی و ســتون نویس واشنگتن پست است. 
او افزود: دو ســال پیش، مأموران مخفی سعودی که 
ظاهرا تحت فرمان محمد بن ســلمان قرار داشــتند، 
جمال خاشقجی، منتقد سعودی، روزنامه نگار و ساکن 
آمریکا را به قتل رســانده و جسد او را تکه تکه کردند. 
بایدن اظهار کرد:  جرم خاشــقجی کــه او بهای آن را 
با جانش پرداخت، تنها انتقاد کردن از سیاســت های 
دولت کشورش بود. او گفت: امروز من برای عزاداری 
به خاطر مرگ خاشــقجی به جمع کثیر زنان و مردان 
شــجاع ســعودی، فعالان، روزنامه نگاران و جامعه 
بین الملل می پیوندم و درخواســت او از مردم سراسر 
جهان برای اســتفاده از حقوق جهانی آزادی شــان را 

منعکس می کنم.
خاشــقجی کــه در ویرجینیــا زندگــی می کرد و 
مقاله نویس روزنامه واشنگتن پســت و میدل ایست آی 
بود، به دســت مأموران دولت ریاض در کنســولگری 
ریاض در اســتانبول کشــته و جســدش تکه تکه شد. 
دولت ریاض ابتدا تأکید داشت که خاشقجی ساختمان 
کنســولگری را زنده ترک کرده اســت؛ اما ســپس به 
کشتن او اذعان کرد. آنها همچنان این قتل را به عنوان 
عملیات شــنیعی که بــدون تأیید یا اذعــان مقامات 
ارشد ســعودی رخ داده، جلوه می دهند. با این حال در 
واشنگتن این ترور خشم مردم علیه حاکمان سعودی 
به ویژه محمد بن سلمان را برانگیخت. سازمان سیا به 
این نتیجه رســید که ولیعهد سعودی مسئول این قتل 
بوده است. با وجود این دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 
آمریــکا، همچنان یکی از مدافعان ســفت و ســخت 
آل ســعود محسوب می شــود. بایدن درست برعکس 
ترامــپ خواســتار اجــرای عدالــت در پرونــده این 
روزنامه نگار منتقد شده است. او افزود: ما تحت دولت 
جو بایدن-کاملا هریس روابط کشورمان با عربستان را 
مجددا ارزیابی خواهیم کرد، به حمایت آمریکا از جنگ 
ریــاض در یمن پایان خواهیــم داد و مطمئن خواهیم 
شــد که آمریکا به خاطر فروش ســلاح یا خرید نفت 
ارزش هایــش را زیر پا نخواهد گذاشــت. بایدن تأکید 
کرد:  تعهــد آمریکا به ارزش های دموکراتیک و حقوق 
بشــر حتی در رابطه با نزدیک ترین شرکای امنیتی مان، 
در اولویت قرار خواهد داشــت. او افــزود: من از حق 
فعالان، مخالفان سیاســی و روزنامه نگاران سراســر 
جهــان دفاع خواهم کرد تا آنها بتوانند آزادانه و بدون 
ترس از تحت پیگرد قرار گرفتن و خشونت، افکار خود 
را ابراز کنند. مرگ جمال خاشقجی بیهوده و بی نتیجه 
نخواهد بود و ما این را به یاد و خاطره او در مبارزه برای 

جهانی آزادتر و عادلانه تر مدیون خوهیم بود.
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حقیقی و حقیقت
 حضور انکارناپذیرش

در کنار چنین فعالیت هایی او مراودات جدی هم 
با دیگر هنرمندان و  اندیشــمندان در حوزه های دیگر 
داشته و حاصل این دم خوری ها به او در خلق هنری 
بســیار کمک کرده است.  علاوه بر آنچه گفته شد کار 
و تولیــد زیاد را نیز باید ملاک حقیقی شــدن امروز او 
لحاظ کرد. اتفاقی که بــاز در نصب جوان کم رنگ تر 
شــده است. اگر شاملو در شــعر و ادبیات با روزی ۱۶ 
ســاعت کار روزانه به قول گلشیری می شود آنچه ما 
امروز از شاملو به یاد داریم، حقیقی هم با لحاظ کردن 
انتقاداتی که به کارهایش روا می شود و روا هم هست، 
که شامل هر کســی که کارنامه ای دارد نیز می شود، 
تلاش مستمر و خستگی ناپذیرش از او حقیقی امروز 
را ســاخته اســت. این تلاش به این معنی نیست که 
آرتیســتی همچون کارخانه تولید داشــته باشد و به 
خلاقیت و حفظ اصول مشــخصه خود دقت نکند. 
بلکه به این معنی اســت کــه از تجربه اندوزی و کار 
پشت کار دست برندارد. زیرا تولید انبوه نیز آفت های 
دارد که گرافیست های استخوان داری مثل حقیقی نیز 

گاهی بدان دچار شده و از آن ضربه خورده اند.
حقیقی از نخستین پوســترهایش در سال ۱۳۴۸ 
بــرای نمایش های هفتگــی «تلاش فیلــم» احمد 
جورقانیــان تا امــروز که بیش از نیم قــرن می گذرد، 
توانســته به اصطلاح خط عمیق و اثر جدی خود را 
بر تن هنر معاصر ایران آنچنان بگذارد که بی ذکر نام 
او نتوان این زمانه و هنر معاصر را بیان کرد. حقیقتی 
که در هر بررسی منصفانه هنر معاصر ایران و توسط 
هنر منتقد و پژوهشــگری غیر قابل انکار خواهد بود، 
باز می گویم با وجود تمام انتقادات گاه و بی گاهی که 
به کارهای او و کارنامه کاری اش روا شده و می شود و 
گاهی هم وارد است، این را باید پذیرفت و تمرین کرد 
که هیچ  هنرمند کاملی وجــود ندارد و همه در عین 
داشتن نقاط برجسته و  آموختنی، نقاط ضعف و البته 
کارهای ضعیفی هم دارند. به قول شــییلر، فیلسوف 
و شــاعر آلمانی، «زندگی سراسر اشــتباه من، بهتر از 
زندگی کســانی اســت که هیچ کاری در زندگی شان 

نکرده اند».

سال هجدهم    شماره 3833 یکشنبه    13 مهر 1399

در حالی اعتراض ها در بلاروس ادامه دارد که «الکساندر لوکاشنکو»، مرد 
قدرتمند و محاصره شده این کشور، در حال چرخش به سمت شرق است. او 
که برای بقای سیاسی  خود تلاش می کند،  می خواهد از درگیری ژئوپلیتیکی 
روسیه با غرب برای حل بخشــی از مشکلاتش نهایت بهره برداری را بکند؛ 
دقیقا زمانی که لوکاشــنکو از «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهوری روسیه که 
او را «برادر بزرگ تر» و «دوســت مواقع ضروری» خطاب می کند، خواست تا 
در برابر فشــارهای بی وقفه برای کناره گیری اش از قدرت از او حمایت کند، 
سعی داشت از همین شکاف موجود اســتفاده کند. تصاویری که از آخرین 
دیدار لوکاشــنکو و پوتین در سوچی منتشر شــده، به خوبی گویای واقعیت 
بود. او زمانی که پوتیــن در حال صحبت بود، عرق ریزان نت برداری می کرد 
یا زمانی  که رئیس جمهوری روسیه روی صندلی یله شده بود، لوکاشنکو با 
تنظیم کردن کرواتش یا ضربــه زدن روی پاهایش، ناامیدانه تلاش می کرد تا 
توجه همتای روســی خود را جلب کند. از سوی دیگر، این دیدار به گونه ای 
برنامه ریزی شده بود که نشــان دهد لوکاشنکو در حالی که درهای کشورش 
را به ســوی غرب می بندد، درهای بزرگ تری را در برابر روسیه می گشاید. در 
طول ۲۶ ســال حکمرانی، لوکاشــنکو همواره تلاش کرده با مهره روسیه با 
غرب بازی کند و از موقعیت بلاروس به عنوان کشوری میان اتحادیه اروپا و 
روسیه، بهترین بهره را ببرد؛ اما نشست سوچی نشان داد او این نقشه را رها 
کرده و خواهان بازی با اســتقلال بلاروس اســت؛ با این قیمت که همچنان 
در قدرت بماند، حتی اگر تنها نامش روی کاغذ به عنوان رئیس جمهور ثبت 
شود. اما خلاف دستاوردهای سوچی، خیلی زود است که بازی را تمام شده 
بدانیم؛ چرا که از منظر اروپا، بلاروس هنوز به روسیه نرسیده است. لوکاشنکو 
به شدت غیرقابل اعتماد است و با هر وزش بادی، جهت وفاداریش را تغییر 
می دهــد و هیچ تضمینی برای چگونگی رفتــار او در آینده وجود ندارد. در 
آســتانه انتخابات جنجالی نهم ماه آگوست، رهبر بلاروس پس از بازداشت 
۳۳ فرد به اتهام مزدوری، مسکو را به تلاش برای ایجاد بی ثباتی در کشورش 
متهــم کرد؛ امــا اکنون او به ناتو هشــدار می دهد و معترضــان را مأموران 
دولت هــای غربی خطاب می کنــد؛ چرا که از منظر لوکاشــنکو، گره خوردن 
سرنوشــت سیاسی اش با نبرد ژئوپلیتیکی ای که بین شرق و غرب در جریان 
اســت، تصمیم کاملا مناسبی اســت. این تصمیم تا حدی نیز کارساز است؛ 
چرا که از همان روزی که اتحادیه اروپا نتایج انتخابات را رد کرد، روسیه تنها 
کشوری بود که توانســت رهبر در معرض خطر بلاروس را از سقوط نجات 
دهد. در حال حاضر، پوتین متعصبانه از لوکاشنکو حمایت می کند؛ چراکه او 
ترجیح می دهد لوکاشنکو به جای اینکه با یك خیزش مردمی سرنگون شود، 
با مدیریتش به تدریج از عرصه قدرت کنار گذاشته شود. روسیه به لوکاشنکو 
وعــده کمك نظامــی داده و اعلام کرده کــه در صورت نیاز، آمــاده اعزام 

نیروهای ذخیره اســت و ماهانه تمرینات مشــترك نظامی در غرب بلاروس 
برگزار می کنــد. کاخ کرملین حتی روزنامه نگاران دولتی را برای تبلیغات به 
بلاروس فرستاده و به مینسك وام ۱٫۵ میلیارد دلاری پیشنهاد داده تا بتواند 
بخشــی از بدهی هایش را که عمدتا روسی هستند، تسویه کند. هنوز چیزی 
آشکار نشده است، ولی تردیدی وجود ندارد که این معامله ای پایاپای است؛ 
چرا که با خصوصی ســازی احتمالی دارایی های بلاروس یا نزدیك تر شــدن 
مسکو و مینسك به یکدیگر، پوتین می تواند با کنترل بیشتری اوضاع همسایه 
خــود را رصد کند. البته این اســتراتژی رئیس جمهوری روســیه به معنای 
اعتماد به همتای بلاروســی اش نیســت، بلکه پوتین براســاس جهان بینی 
خودش وارد چنین بازی ای شده است. او اجازه نمی دهد شخص یا کشوری 
از فرصت به وجود آمده برای نفوذ به همســایگی اش استفاده کند؛ بنابراین 
با قطعیت می توان گفت که براســاس نشانه های کنونی، مسکو می خواهد 
لوکاشــنکو را از میــان بردارد، ولی در زمانی که خودش مشــخص می کند. 
مطرح شــدن بحث اصلاح قانون اساســی که کرمیلن آن را تبلیغ می کند و 
بارها لوکاشــنکو از آن سخن گفته است، نخستین نشانه از تلاش (ناموفق) 
برای جلب نظر معترضان این کشور است؛ هرچند این طرح برای لوکاشنکو 
نیز خالی از معنا نیست و نشان می دهد که حتی اگر از بحران سیاسی کنونی 
جان سالم به  در ببرد،  دیگر مانند گذشته نمی تواند حکمرانی کند. در آن سو، 
برای مســکو نیز معادلات روشن نیســت و به همین دلیل است که کرملین 
با حفظ لوکاشــنکو در قدرت، در حقیقت در حال خرید زمان اســت؛ اما با 
این کار، مســکو حمایت بلاروسی هایی را که به طور سنتی با کرملین همراه 
هستند ولی قصد عقب نشــینی ندارند، از دست خواهد داد. به باور بسیاری 
از معترضان، هر شــخص یا کشــوری که از لوکاشنکو، چه با باطوم و چه با 
پول، حمایت می کند در اشتباه است. «سوتلانا تیخانوفسایا»، یکی از رهبران 
اپوزیسیون از لیتوانی، کشوری که در آن تبعید است، پس از نشست سوچی 
خطاب به مسکو گفت: «متأسفم که تصمیم گرفته اید به جای مردم بلاروس، 

با ظالم گفت وگو کنید». این در حالی اســت کــه اتحادیه اروپا قدرت مانور 
بالایی نــدارد. این اتحادیه نمی تواند از نظر اقتصادی، تاریخی و مناســبات 
اجتماعی و فرهنگی بین دو کشور، با مسکو رقابت کند. همچنین اروپا مانند 
کرملین بر دســتگاه های امنیتی بلاروس احاطه ندارد. «آرتیم شــرایبمن»، 
یکی از تحلیلگران سیاسی مستقر در مینسك، درباره شرایط گزینه های اروپا 
می گوید: «تحریم های فردی شرایط را تغییر نمی دهد. برای افراد تحریم شده 
این موضوع اهمیتی ندارد، حتی آنــان این تحریم ها را مدال افتخاری برای 
خود می دانند. همچنین خلاف نخبگان روسی، مقامات بلاروسی دارایی ای 
در اتحادیــه اروپــا ندارند که بتوان آن را مســدود یا توقیف کــرد». او ادامه 
می دهد: بســته های تشویقی ای که از سوی لهســتان پیشنهاد شده نیز تنها 
می توانــد نخبگان را ترغیب کند تا به آینده بلاروس بعد از لوکاشــنکو فکر 
کنند.  در حقیقت این بســته ها مانند هویجی می ماند، آن هم در شرایطی که 
آنان به پول نقد نیاز داشته باشند. بنابراین نقش اضطراری اروپا می تواند تنها 
به چند مورد خلاصه شود؛ آنان می توانند از قربانیان خشونت های پلیس و 
پناهندگان سیاسی پشتیبانی یا از معترضان برای رسیدن به خواسته هایشان 
حمایت اخلاقی کنند. «پاول لاتسشــکو»، دیپلمات ســابق بلاروسی و وزیر 
سابق فرهنگ این کشور که یکی از اعضای شورای اپوزیسیون ضدلوکاشنکو 
است، از تبعید به پولتیکو می گوید: «اتحادیه اروپا دهه های زیادی را صرف 
آموزش در بلاروس کرده اســت تا آنان یاد بگیرنــد در جامعه دموکراتیك 
و بــاز زندگی کنند. اکنون مردم بیدار شــده اند، اســتبداد را رد می کنند و این 
را کــه به یك خیانتکار اجــازه دفاع بدهند، نمی پذیرنــد». او این گونه ادامه 
می دهد که ما به اتحادیه اروپایی نیاز داریم تا روشــن و بدون ابهام در برابر 
اتفاقــات موضع گیری کند و هم زمان بــرای برون رفت از بحران اقتصادی و 
گذار به ســمت دموکراسی، راه حل های مناسبی را پیشنهاد دهد. اما شورای 
اپوزیســیون بلاروس تنها خواهان همراهی اروپا نیســت؛ آنان از مسکو نیز 
خواسته اند تا برای انتخاب جایگزینی مناسب برای لوکاشنکو، با آنان مذاکره 
کند. آنــان در حقیقت می خواهنــد این پیام را به کرملیــن منتقل کنند که 
برگزاری انتخابات آزاد می تواند منجر به انتخاب رئیس جمهوری شــود که 
با روسیه و منافع مسکو همراه باشــد؛ البته اگر روسیه بیش  از اندازه تعلل 
نکند. به باور «سوتلانا الکســیویچ»، برنده جایزه صلح نوبل و عضو شورای 
اپوزیســیون، «از نگاه بلاروسی ها،  روس ها همیشــه برادران آنان محسوب 
می شــوند؛ اما اگر روسیه همچنان بر سیاســت های خود پافشاری کند، این 
تصویر دیگر وجود نخواهد داشــت». هرچند این گونه به  نظر می رســد که 
رئیس جمهوری روسیه وانمود می کند این پیام را نشنیده است و لوکاشنکو 

همچنان امیدوار است که پوتین خود را به نشنیدن بزند.
منبع: پولتیکو

ابتلای رئیس جمهوری ایالات متحده به ویروس کرونا 
حفــره بزرگ در قانون اساســی ایالات متحــده را دوباره 
نمایان کرد. کاخ ســفید اعلام کرده کــه «دونالد ترامپ» 
مســئولیت های خود را از ســوئیت محــل اقامت خود 
در بیمارســتان «والتر رید» انجــام می دهد و هیچ کدام از 
سیاســت مداران حامی او حاضر نیســتند درباره احتمال 
وخامــت وضعیت جســمانی یا مــرگ ترامپ صحبت 
کننــد. همچنین در حالی کــه فقط یک ماه بــه انتخابات 
ریاســت جمهوری باقی مانده و با وجود اطمینان نداشتن 
به روزهــای پیش رو، کمپین انتخاباتــی و توانایی ترامپ 
در انجام درســت مســئولیت هایش افزایش یافته است، 
قانــون اساســی آمریکا نیــز حفره هایی دربــاره بیماری 
یا مــرگ رئیس جمهور و وضعیت بعــد از آن دارد که با 
وجود هشــدارهای قبلــی، اصلاح نشــده و دوباره مورد 
توجه قرار گرفته اســت. البته بیمــاری رئیس جمهور و 
بانوی اول آمریکا به تنهایی امری بی ســابقه نیســت. در 
اوایل دهــه ۱۹۹۰، «جورج بــوش»، رئیس جمهور وقت 
و «باربــارا بــوش»، همســرش، هم زمان با یــک اختلال 
خودایمنی مواجه شدند، اما این بیماری قابل درمان بود 
و هر دو عمر بســیار طولانی ای داشتند. «رونالد ریگان»، 
دیگــر رئیس جمهور آمریکا و «نانســی ریگان» نیز هر دو 
در زمان حضور در کاخ ســفید به سرطان مبتلا شدند. اما 
تاکنون ســابقه نداشته که سلامتی زوج ساکن کاخ سفید 
از سوی یک بیماری تهدید شــود که به سرعت می تواند 
جان مبتلایان را بگیرد و هیچ درمانی هم نداشته باشد. در 
متمم بیست و پنجم قانون اساسی آمریکا درباره جانشینی 
رئیس جمهور آمده اســت که در صورت عدم توانایی در 
انجام مسئولیت ها و یا مرگ، ابتدا معاون رئیس جمهوری 
مســئولیت هایش را بر عهده می گیرد و پــس از آن هم 

رئیس مجلس نمایندگان.
قانونی برای جنگ سرد

ایــن متمــم امــا محصــول دوران جنگ ســرد بود؛ 
دورانــی که هر لحظه خطر وقوع جنگ هســته ای میان 
ایالات متحده و اتحاد جماهیر شــوروی وجود داشــت و 
واشــنگتن باید می دانست که در صورت وقوع هر اتفاقی 
برای رئیس جمهوری چه کســی شایســته ترین فرد برای 
جانشــینی او ست. تا زمان تصویب آن در سال های پایانی 
دهه ۱۹۶۰، ترتیب جانشینان رئیس جمهوری با نامه های 
سری و تغییرات گیج کننده در قوانین کنگره جابه جا می شد. 
حتی وقتی بنیان گذاران آمریکا به بحث درباره جانشینی 
رئیس جمهوری نشستند، بحث آنها اصلا آکادمیک نبود. 
در دورانی که زندگی روزمره بسیار نامشخص تر، ناپایدارتر 
و پرخطرتر از امــروز بود و بیماری های مســری مرگ بار 
درمانی نداشــتند، میزان مرگ در میان سیاســت مداران 
آمریکایی هم زیاد بود. فرمانداران دوران اســتعمار نرخ 
مرگ و میر بالایی داشــتند و تقریبا یک سوم آنها در سمت 
خود جــان باختند. فرماندار «موریس» از پنســیلوانیا در 
ابتدا خواستار تعیین رئیس دیوان عالی به عنوان جانشین 
رئیس جمهوری شد و دیگران خواستار تعیین رئیس سنا 
به این سمت شــدند اما هر دو پیشنهاد به طور نامناسبی 
شــاخه های مختلف حکومت را در هــم ادغام می کرد 
و اســتقلال قوا از بین می رفــت. وارث قوه مجریه باید از 
همان قوه مجریه باشــد، بنابراین یک پیشنهاد دیرهنگام 
برای ایجاد ســمت «معــاون رئیس جمهور» ارائه شــد 
که بــه همان شــیوه رئیس جمهور انتخاب می شــود و 
به عنوان رئیس مجلس سنا هم فعالیت می کند. به مدت 
یک قرن قانون اساســی برای جانشــینی رئیس جمهور، 

ابتدا معــاون رئیس جمهور و ســپس رئیس مجلس و 
رئیس موقت مجلس ســنا (فردی کــه در غیاب معاون 
رئیس جمهور در جایگاه رئیس سنا حضور خواهد یافت 
و امضای قوانین و صدور ســوگندنامه برای ســناتورهای 
جدید ازجمله مســئولیت هایش محســوب می شود) را 
در نظــر گرفته بــود. در این دوره چهــار رئیس جمهور و 
پنــج معاون رئیس جمهور در زمان تصدی ســمت جان 
باختند. علاوه بر این، هیچ مکانیســمی برای حل چالش 
یک رئیس جمهور بیمار یا ناتوان وجود نداشــت، بنابراین 
برای بیش از صد ســال، ایــالات متحده فقــط از طریق 
شانس و اقبال گرفتار این حفره قانون اساسی نشد. آمریکا 
یک دوره تقریبا ۳۸ ســاله در ۲۰۰ سال اول تأسیس خود 
بــدون معاون رئیس جمهوری بوده اســت. هفت نفر از 
۳۴ رئیس جمهــور اول در زمان تصدی ســمت دوره ای 
از ناتوانی و بیماری را تجربــه کردند و در آن زمان واقعا 
کسی از نظر قانونی قادر به جانشینی رئیس جمهور نبود. 
هنگامی که در سال ۱۸۴۱، «ویلیام هنری هریسون» اولین 
رئیس جمهوری شد که در زمان تصدی سمت درگذشت، 
در واشنگتن این بحث درگرفت که آیا «جان تایلر»، معاون 
رئیس جمهور واقعا می تواند رئیس جمهوری نام گیرد یا 
صرفا اختیارات و مســئولیت های رئیس جمهور موقتا به 
او محول می شــود. «جان کوینسی آدامز»، رئیس جمهور 
ســابق که آن زمان عضو کنگره بود، معتقد بود که تایلر 
فقط «سرپرســت» یا «معاون رئیس جمهور و سرپرست 
ریاســت جمهوری» است. از آن زمان تا پایان حضور تایلر 
در کاخ سفید تمام نامه ها با همین عناوین به کاخ سفید 
ارسال می شد و کسی او را «رئیس جمهور» نمی دانست. 
امروز هم با گذشت حدود دو قرن هنوز هم قانون اساسی 
آمریکا نواقص و حفره هایی در بحث جانشینی و بیماری 
و ناتوانی رئیس جمهــور دارد که با ابتلای دونالد ترامپ 
بــه کرونا این بحث بــاز هم به تیتر یک رســانه ها تبدیل 
شده اســت. آنچه مورد دونالد ترامپ را در تاریخ ایالات 
متحده بی سابقه کرده، این است که هیچ نامزد انتخابات 
ریاســت جمهوری از دو حزب دموکرات و جمهوری خواه 
در آستانه انتخابات به دلیل بیماری در بیمارستان بستری 
نشده اســت. تنها در ســال ۱۹۱۲ بود که «جیمز شرمن» 
معاون «ویلیام هوارد تافت»، نامزد جمهوری خواهان بود 
که چند روز قبل انتخابات درگذشت و جمهوری خواهان 
تصمیــم گرفتند جانشــین او را پس از انتخابــات در ۱۲ 
نوامبــر و با برگــزاری کنوانســیون ملی حــزب و با رأی 

اکثریت انتخاب کنند. بنابراین اگر نامزدی قبل از برگزاری 
انتخابات یا پس از آن و قبل از نشســت کالج الکترال در 
اولین چهارشــنبه دسامبر ســال برگزاری انتخابت فوت 
کند، حزب او بر اســاس قوانین فدرالی و ایالتی جانشــین 
را مشــخص خواهد کرد. بنابرایــن نمی توان با قاطعیت 
گفت که الزاما زوج انتخاباتی یا معاون منتخب، جانشین 
نامزد ریاســت جمهوری خواهد شــد. البته این روند در 
حزب دموکرات کمی متفاوت اســت و این کار از ســوی 
کمیته ملی دموکراتیک انجام می شود.اما اگر نامزد پیروز 
انتخابــات ریاســت جمهوری آمریکا پــس از آرای کالج 
الکترال و قبل از مراسم سوگند یعنی۲۰ ژانویه سال بعد از 
انتخابات فوت کند، طبق تفسیر از متمم ۲۵ قانون اساسی 

تمام مسئولیت او به معاونش سپرده می شود.
درگذشت یا استعفا

قانون اساسی در مواردی که رئیس جمهوری می میرد 
یا از ســمت خود اســتعفا دهد، کاملا صراحت دارد. در 
اصلاحیه بیست و پنجم قانون اساسی آمریکا آمده است: 
«در صورت برکناری یا اســتعفای رئیس جمهور از سمت 
خــود یا مــرگ او، معاون رئیس جمهــور، رئیس جمهور 
می شــود». چنین اتفاقی در تاریــخ ایالات متحده چندان 
نادر نبوده اســت. یک معاون رئیس جمهور به دلیل مرگ 
یا برکناری و استعفای رئیس جمهور، هشت بار مسئولیت 
بالاتریــن مقام اجرائــی آمریکا را بر عهده گرفت. ســال 
۱۹۶۳ بــود که پــس از ترور «جان اف کنــدی»، «لیندون 
جانسون» رئیس جمهوری شد. در سال ۱۹۷۴ هم «جرالد 
فورد»، معاون رئیس جمهور پس از اســتعفای «ریچارد 
نیکســون» رئیس جمهور شــد. در صورت مرگ معاون 
رئیس جمهوری یا ناتوانی او در انجام مســئولیت، قانون 
اساســی اختیار تصمیم را به کنگره محول کرده اســت. 
براســاس قانون جانشینی ریاســت جمهوری که پس از 
مرگ رئیس جمهور «فرانکلین روزولت» و در سال ۱۹۴۷ 
تصویب شــد و در ســال ۲۰۰۶ دوباره اصلاح شد، رئیس 
مجلس نمایندگان در ردیف بعدی است و پس از آن هم 
رئیس موقت ســنا و سپس اعضای کابینه با اولویت وزیر 

خارجه.
ناتوانی در انجام مسئولیت

بر اســاس متمــم بیســت وپنجم که در دهــه ۱۹۶۰ 
تصویب شــد، رئیس جمهور در صــورت بیماری جدی یا 
ناتوانی در انجام وظایف خود می توانند به طور داوطلبانه 
اختیاراتی را برای معــاون رئیس جمهور تعیین کند. اگر 

ترامپ به شدت بیمار شود، می تواند نامه هایی به رئیس 
مجلس نماینــدگان و رئیس موقت مجلس ســنا برای 
انتقال اختیارات خود به مایک پنس ارسال کند که درواقع، 
از آن پس، پنس به عنوان رئیس جمهوری فعالیت خواهد 
کرد اما ترامــپ در صورت بهبــودی می تواند اختیارات 
کامل خود را پس بگیــرد. از زمان تصویب این اصلاحیه 
در سال ۱۹۶۷، معاون رئیس جمهوری فقط در سه مورد 
قدرت را به دست گرفته است که هر سه بسیار کوتاه بوده 
اســت. در ســال ۱۹۸۵، هنگامی که رونالد ریگان تحت 
عمــل جراحی روده بزرگ قرار می گرفت، حدود هشــت 
ســاعت اختیارات خود را به جورج بوش معاونش اعطا 
کرد. در سال های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۷ هم جورج دبلیو بوش در 
زمان انجام کلونوسکوپی اختیارات خود را به طور موقت 

به «دیک چنی» معاونش محول کرد.
جایگزینی خلاف  اراده  رئیس جمهوری

متمم ۲۵ قانون اساســی همچنین در صورت ناتوانی 
رئیس جمهوری در انجام مسئولیت و امتناع او از واگذاری 
اختیاراتش، امکان برکناری اجبــاری رئیس جمهوری را 
فراهم کرده است. «وودرو ویلسون» پس از سکته مغزی 
در ســال ۱۹۱۹، باقی مانده دوره ریاست جمهوری خود را 
با نابینایی و ناتوانی حرکتی ســپری کــرد اما اختیاراتش 
بــه معــاون او واگذار شــد. ایــن اصلاحیه بــه معاون 
رئیس جمهوری، با همــکاری کابینه یا گروهی که کنگره 
تعییــن کرده، اختیاراتی برای حــل چالش اعطا می کند. 
اگر اکثریت هر یک از ایــن گروه ها به مجلس نمایندگان 
و ســنا اطلاع دهند که رئیس جمهــوری «قادر به انجام 
مسئولیت و وظایف خود نیست»، «معاون رئیس جمهور 
بلافاصله اختیــارات و وظایف او را به عنوان سرپرســت 
ریاســت جمهوری بر عهــده می گیرد». در صــورت بروز 
اختلاف میان رئیس جمهــوری و گروهی که اختیاراتش 
را ســلب کرده، این موضوع به کنگره ســپرده می شود و 
دو ســوم نمایندگان مجلس و ســنا برای سلب قدرت از 

رئیس جمهور منتخب باید توافق کنند.
ناتوانی از حضور در  انتخابات

اینجاســت که چالش اصلی نمایان می شود؛ در این 
ســناریو ابتدا کمیته ملی جمهوری خواهــان باید نامزد 
جدیدی تعیین کند اما از آنجا که در بســیاری از ایالت ها 
قبلا چاپ، ارســال نامــه و پذیرش آرا را آغــاز کرده اند و 
برخــی از آنها حتی رأی گیری حضــوری را آغاز کرده اند، 
بعیــد به نظر می رســد کــه فرصتی برای تعییــن نامزد 
جدید وجود داشــته باشد. ســپس تصمیم گیری درباره 
نحوه اقدام بر عهده تک تــک ایالت ها خواهد بود و اکثر 
ایالت ها بــرای این وضعیت قوانینی تعیین نکرده اند. اگر 
ترامپ پیروز انتخابات می شد اما قادر به ادامه حضور در 
ریاست جمهوری نبود، این سؤال حتی پیچیده تر می شد. 
برخــی ایالت ها رأی دهندگان الکتــرال را ملزم و متعهد 
کرده اند که به نامزد پیروز در ایالت رأی دهند اما در بیشتر 
ایالات هــا چنین الزامی وجود ندارد. در این مرحله کار به 
کنگره که رأی های الکترال را تأیید می کند خواهد کشــید 

و در نهایت دادگاه و دیوان عالی حرف آخر را می زنند.
«یچارد ال. هاسن» استاد حقوق در دانشگاه کالیفرنیا 
می گوید: «این یک ســؤال جدی است که هر ایالت برای 
آنچه در این ســناریو اتفاق می افتد، قانونی دارد یا خیر؟ 
بســیاری از قوانین ایالتی هیچ پیش بینی ای در این مورد 
نکرده انــد. بنابراین هیچ تصویری از اینکه در صورت بروز 
چنین مشکلی چه راهی باید در پیش گرفته شود، وجود 

ندارد».

ابتلاي  ترامپ  به کرونا حفره  قانوني در قانون ایالات متحده را نمایان تر  کرد 
سرنوشت مبهم انتخابات نوامبر

چرا پوتین در بلاروس پیروز نمی شود


